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 الله الرحمن الرحیمبسم

 بنده عبدالمحمد جعفری فرزند مهدی هستم.

ای از شهرهیکی ،)شوشتر( گتونداز توابع شهر  رکالکیتُدر روستای  ۱۴۳۱ ماه خرداد ومد 

 وهوای خوزستان، در یک خانواده مذهبی به دنیا آمدم.بخوش آ

روستای ترکالکی مثل همه روستاها برای خودش مدرسه، حمام و مسجد داشت تا حدودی  

به  یدوچنداننیزارها زیبای  پهناور و نزدیک به رودخانه کارون است که غروب آن در پای

 ها و منظره روستا بخشیده است.دشت

یک برادر و یک چند سال بعد، خداوند به من فرزند اول و چند سال مراد خانواده بودم که  

داشتیم. پدرم با کشاورزی و کار روی  بامحبتوجور و ای جمعخواهر عطا کرد. خانواده

ها کرد و مادرم با آسیاب کردن گندممان فراهم میهایش، روزی حلال برای خانوادهزمین

رد. ک، از گاوها نیز مراقبت میوپزپختکوشی بود که علاوه بر پخت. مادرم زن سختنان می

 کرد.ها، به پدرم در کارهای کشاورزی نیز کمک میهمه این مشغله باوجود

ها بود که دوران ابتدایی را در روستا آغاز کردم. آن زمان، دوران دبستان چالش ۱۴۳۱سال 

ها پاسخ دهد توانست به پرسشآموزی نمیهای زیادی داشت. معلمان، اگر دانشو سختی

ه کردند. دورکردند یا حتی او را فلک میای او را تنبیه میشد، با ترکهیا دچار تردید می

 عشق پدرومادرمکردیم. اش زندگی میای گذراندم که با عمو و خانوادهام را در خانهابتدایی

کردند. آگاهی و سواد در آن به دعا و نماز داشتند و به نماز در مسجد محله کوتاهی نمی

خانه رفته و خواندن و نوشتن را آموخته بود. او همیشه دوران نادر بود، اما پدرم به مکتب

 خواند. قرآن را با صوتی زیبا می

ام که در حوزه علمیه تر شدم، به کمک پدرم و دو نفر از دوستان محلهوقتی کمی بزرگ

های مشغول به تحصیل بودند، خواندن قرآن را یاد گرفتم و به کلام الهی دل سپردم. در ماه

و صفر، علما و روحانیون بسیاری از شوشتر برای تبلیغ به روستای ما رمضان، محرم 

گوش  سخنانشاننشستم و با دقت به ها میمنبر آن یپابهآمدند. من هم در مسجد می
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 طوربهشد، اما واعظان ها شنیده نمیها در خیابانکردم. در آن زمان، فریاد اعتراضمی

 کردند.اهنشاهی اشاره میعدالتی و ظلم نظام شبه بی میرمستقیغ

کودکی و نوجوانی من با گذراندن زمان در پای این منبرها، رفتن به مدرسه و کمک به 

ه هایی کدلسوزانه پدرم و درس ییباراهنما، جیتدربهپدرم در کارهای کشاورزی سپری شد. 

ها پایبندی پیدا کردم. آموختم، با مفاهیم حلال و حرام آشنا شدم و به آناز پای منبر می

روستای ما تنها تا سطح پنجم ابتدایی کلاس داشت. آن روزها، برای ادامه تحصیل در مقطع 

 راهنمایی، مجبور بودم به شهر دیگری تغییر مکان دهم.

کرایه کنیم تا بتوانیم به درس خواندن  بخش مرکزام اتاقی در من و پسرخاله با کمک پدرم،

سیر م هرروزماندیم و دیگر نیازی نبود که ، کل هفته را در آنجا میبیترتنیابهبپردازیم. 

کیلومتری را پیاده طی کنیم. این تصمیم به ما کمک کرد که وقت و انرژی  ۵تا  ۳طولانی 

 یادگیری داشته باشیم.بیشتری برای تحصیل و 

برای کلاس هشتم یا همان دوم راهنمایی، تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل به اندیمشک 

م. گشتها به روستایمان برمیاز اقواممان اقامت پیدا کردم. اغلب جمعه یکیخانهبروم و در 

اوت از ای جدید و متفهای دوم و سوم راهنمایی را در اندیمشک درس خواندم و تجربهسال

 زندگی و تحصیل در آنجا کسب کردم.

م خواه و گاهی سید ابراهیرفتم و شیخ کامل خلیلدر اندیمشک، مسجدی بود که به آنجا می

ها پای ثابت منبرهایشان تبدیل شدم. آن ازیکیکردند. من به هاشمی در آن سخنرانی می

م سپردمی خاطربهامشان را کردند که نهایی را معرفی میها کتابگاهی در خلال سخنرانی

های دکتر شریعتی خواندم. تعدادی از کتابکردم و میرا تهیه می هاآنو از طریق دوستان 

ها را به همراه ها ممنوعه بودند. این کتابهای مذهبی دیگر را داشتم که برخی از آنو کتاب

دوستانم گرفته بودم و  علیه( ازاللههای امام خمینی )رحمتچند نوار سخنرانی و اعلامیه

 امام و نام تیباشخصبرخی را نیز خودم از شوشتر خریداری کرده بودم. از طریق این آثار 

 ایشان آشنا شدم. 
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هایم موفق بود. در درس افتهیاختصاصهایم ای از زندگی من به مدرسه و کتاببخش عمده

دند. در خانه نیز عزیز دل همه کرهایم شکایتی از من به پدرم نمیکدام از معلمبودم و هیچ

 بودم و از خانواده تا اقوام، همگی علاقه خاصی به من داشتند.

م موقع و منظهایم را بهگذاشتم که نماز و روزه نیبراوقتی به سن بلوغ رسیدم، تلاشم را 

انجام دهم. از علما شنیده بودم که در آخرت، اولین پرسش درباره نماز و روزه است، و این 

کردم تا با رعایت وقت و دقت در انجام بود. تلاش می داکردهیپوع برایم اهمیت بسیاری موض

 تری با خداوند برقرار کنم.این فرایض دینی، ارتباط قوی

 عنوانبهخواست من هم ای در قلبم داشتند و دلم میها همیشه جایگاه ویژهمسجد و منبر

به  هایموآمدایی بپردازم. به همین دلیل، رفتها بپیوندم و به سخنرانی و راهنمواعظ به آن

بیشتر شد. در آن محیط معنوی، با بسیاری از جوانان و همسالان خودم  روزروزبهمسجد 

 ها بگذرانم.کردم بیشتر وقت خود را در کنار آنآشنا شدم و تلاش می

تری های قرآنی را به شکل گستردهکانون جدید آشنا شدم که فعالیت کیبامسیر،  نیدرا

ز های متنوع دیگری نیکرد. علاوه بر قرائت و تفسیر قرآن، این کانون فعالیتبرگزار می

ا به هکردیم، همراه با بچهشنا. در گرمای تابستان، هر وقت فرصتی پیدا می ازجملهداشت، 

پر از شادی و نشاط بود، بلکه باعث  تنهانهم. این لحظات کردیزدیم و شنا میدل کارون می

 تر شود.ها و ارتباطاتمان نیز عمیقشد دوستیمی

قبل از پیروزی انقلاب، من و چند نفر از دوستانم، به همراه پسرعموهایم و یک طلبه 

به نام محمد اکبری که در جلسات قرآن ما حضور داشت، تصمیم گرفتیم انجمنی  ذوقخوش

م، کردیپایان داشتیم و هرچه فعالیت میاندازی کنیم. شور و شوقی بیروستایمان راه در

مان های معرفتی و باورهای دینیشدیم. این کار نه از روی هیجان بلکه از ریشهخسته نمی

 نامیدیم.  "انجمن اسلامی ترکالکی"را  انجمنمانگرفت. نشأت می

 زمان باگذشتکردیم. ها برگزار میدر هفته و در خانهبار در آغاز، جلسات قرآن و دعا را یک

ا تر شد و جلسات رهای ما گستردهو با استقبال جوانانی که اهل قرآن بودند، دایره فعالیت

به مسجد منتقل کردیم. مسجد محلی امن بود و این به ما این امکان را داد که علاوه بر 
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های رانی و پخش نوارها و اعلامیههای سیاسی چون سخنجلسات قرآن و دعا، فعالیت

ر ها را تکثیاعضا با دستگاهی اعلامیه ازیکیمان بگنجانیم. حضرت امام را نیز در برنامه

رساندیم، افراد معتمد می دستبهانداختیم یا در مسجد ها میها را در خانهکرد و ما آنمی

 آنکه کسی متوجه شود، حتی پدرم. بی

آمدند و در حلقه انجمن کردند، به مسجد میحوزه علمیه تحصیل میطلاب جوانی که در 

دم شهایشان میگفتند، چنان مجذوب صحبتکردند. وقتی از حضرت امام میما شرکت می

کردم. با حضرت امام آشنایی داشتم و علاقه عمیقی به ایشان در که زمان را فراموش می

 کردم.قلبم احساس می

به  روجوانیپها تعطیل شدند و مردم از ، مدارس و دانشگاه۱۴۵۱ در پاییز و زمستان سال

 کهیوقتشد. ها، زمان پخش اعلامیه بود و روزها تظاهرات برگزار میصحنه آمدند. شب

به اهواز رفتیم تا در شرکتی که پسرعموهایمان مشغول  امپسرعمهمدارس تعطیل شد، با 

تظاهراتی برپا شد و من و بهرام وارد جمعیت  به کار بودند، به کار بپیوندیم. در آنجا هم

شدیم و به شعار دادن پرداختیم که ناگهان نیروهای نظامی وارد عمل شدند و با شلیک 

 های مشقی مردم را متفرق کردند.گلوله

دیوارها افتاد. تصویر کسی  ازیکیدر آن هیاهو، نگاهم به تصویری حکاکی شده از امام روی 

این گفته،  "ها هستند.سربازهای من در گهواره"و غربت گفته بود:  که در روزهای تبعید

 شم؟آن سربازها با ازیکیتوانم طولانی برایم شد. با خودم گفتم آیا من هم می راهکیسرآغاز 

. داران نظامی وابسته به پهلوی نیز گریختندوقتی شاه فرار کرد، به دنبالش، بسیاری از درجه

 ای ازام در پیامی به مردم، فرار شاه را تبریک گفت و آن را نشانهفردای آن روز، حضرت ام

ها آمدند و در دستیابی به آزادی و استقلال دانست. مردم دزفول و اندیمشک به خیابان

مانده از پهلوی یعنی رضاشاه را پایین کشیدند. در اهواز، میدان شهر، تنها مجسمه باقی

ها پایین کشیدند، که این امر با های شاه را از میدانهآبادان و سایر شهرها نیز مردم مجسم

هید دفاع شسابقه و وحشیانه نظامیان رژیم پهلوی مواجه شد و بسیاری از مردم بیحمله بی

های بسیج و سپاه تشکیل شد و مجروح شدند. بعد از آمدن امام و پیروزی انقلاب، کمیته

 های منافقان بایستند.تا جلوی شرارت
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ا که دوباره باز شدند، به خواست پدرم به دزفول رفتم تا سال سوم دبیرستان را نزد همدرسه

آموزانی را ها خبر رسید که در بخش، سال سوم دانشپسرعمویم بگذرانم. همان زمان

ر بخش های موجود داند، اما ما تنها پنج یا شش نفر بودیم و رشته بازرگانی با رشتهپذیرفته

 مطابقت نداشت.

ولان ، مسئدرخواستمانرفتیم. پس از گفتگو و ارائه  وپرورشآموزشو به  میشوجمعوز یک ر

امه را در مرکز بخش اد درسمانپذیرفتند که رشته ما را به اقتصاد تغییر دهند تا بتوانیم 

مان را دهیم. این تغییر به ما امکان داد که بدون نیاز به ترک منطقه، تحصیلات دبیرستانی

 پیش ببریم.

ها و مطالعات مذهبی ما در جلسات انجمن اسلامی واقع در مسجد، ا پیروزی انقلاب، فعالیتب

ر و با تصورت گستردههای قبلی را بههای جمعه، همان فعالیتتر شد. شببیشتر و پررنگ

ها، وضعیت متفاوت بود. در کردیم. اما در بعضی ماهحضور جمعیت بیشتری برگزار می

ای به نام سید محمود امام به همراه برادرش سید محمد ان، روحانیهای محرم و رمضشب

ذهبی های مآمدند و فعالیتالله سید نورالدین شریعتمدار از شوشتر به روستای ما میو آیت

 دادیم.ها انجام میرا زیر نظر آن

 ان وشد. در تمام ماه رمضای برگزار میویژه باشکوهزنی و سخنرانی های دعا، سینهمراسم

السلام، مراسم داشتیم. علما را ها و روزهای سوگواری حضرت اباعبدالله علیهتمامی دهه

ها، مسجد به مکانی گرم برای تبلیغ دین کردیم و با حضور آنبرای مدت سه ماه دعوت می

ها باعث تقویت ایمان و شد. این گردهماییهای مذهبی تبدیل میو برگزاری برنامه

گردید و فضایی خاص و معنوی را در دل مسجد ایجاد الی روستا میهمبستگی میان اه

 کرد.می

های مهم انجمن، کمک گام ازیکیاما تنها به خواندن قرآن و دعا در مسجد اکتفا نکردیم. 

ند کارگر توانستشان نمیبه کشاورزان پیر، ناتوان و نیازمندی بود که به دلیل وضعیت مالی

ها یاری های کشاورزی به آنها در مسجد و روزها در زمینشب بگیرند. خودجوش

های چیدیم. پس از کار در زمینها را میکردیم و علفها را درو میکردیم، گندممی

انجام  هرسالهکردیم. این کار ها را بازسازی میبام خانهکشاورزی، در ایام تابستان باید پشت
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ها های بارانی از نفوذ و نشت آب در امان بمانند. خانهها در فصلها و اتاقشد تا خانهمی

 کرد. مزایایشان این بود که گرما و سرما از آن عبور نمی ازیکیگلی بودند و کاه

رفتیم که کسی را نداشتند تا این کارها همچنین به کمک پیرزنان و پیرمردان تنهایی می

هایشان را بامپشت یچندنفرشدیم و های انجمن جمع میرا برایشان انجام دهد. با بچه

امام خمینی )ره( نخستین سازمان نظامی،  بافرمانکردیم. پس از پیروزی انقلاب، درست می

ر های انجمن به فرمانداری شوشتیعنی کمیته انقلاب اسلامی تشکیل شد. مدتی بعد، بچه

تشان ت کند. درخواسرفتند و درخواست دادند تا در ترکالکی هم کمیته انقلاب اسلامی فعالی

اش در ترکالکی آمدند و مکانی برای کمیته در نظر پذیرفته شد و چند روز بعد از ایده

های گرفتند. پس از گذراندن دوره آموزش نظامی و یادگیری باز و بسته کردن اسلحه، به بچه

 اسلحه دادند و کارشان را در کمیته آغاز کردند.

ه دادند. وظیف، برخی از کارهای کمیته را نیز انجام میهای فرهنگی انجمندر کنار فعالیت

ها و بعد از مدرسه کمیته محافظت و نگهبانی از امنیت شهر و روستا بود و گاهی شب

دهنده همبستگی و تلاش جوانان ها نشاندادیم. این فعالیتصورت نوبتی نگهبانی میبه

 شان بود.برای بهبود شرایط جامعه

ه غیرمنتظره عراق به ایران، ناگهان صدای آژیر خطر در شهر پیچید با شروع جنگ و حمل

، صدای چند انفجار به گوش رسید. با هراسی که وجودم را فراگرفته ازآنپسو بلافاصله 

 دقتای دور رادیو جمع شده بودند و بهها رساندم. عدهبود، سریعاً خودم را به کمیته و بچه

تا اطلاعاتی کسب کنند. پس از لحظاتی، متوجه شدیم  کردندوجو میهای آن را جستموج

. با دانشدهبمبارانکه پایگاه شکاری اندیمشک، دزفول و چندین فرودگاه دیگر در کشور 

ای، فهمیدیم که عراق جنگ را آغاز کرده الله سید علی خامنهشنیدن سخنان حضرت آیت

 است. این اخبار همگی را در بهت و نگرانی فروبرد. 

ن روز، معطل نکردیم و با چند نفر از دوستان انجمن و کمیته، شبانه به بخشداری هما

هایی را که آموزش نظامی دیده بودند یا رفتیم تا آمادگی خود را اعلام کنیم. اما تنها آن

پذیرفتند. ناچار به خانه برگشتم و منتظر فرصت بعدی دوره سربازی را گذرانده بودند، می

 ماندم.
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کمیته مسئولیت خود را به بسیج واگذار کرد تا نیروهای بیشتری از ایران تحت  مدتی بعد،

های ابتدایی و ساده نام کردم و دورهبرای آموزش ثبت بارنیاآموزش نظامی قرار بگیرند. 

ام را افزایش داد، های نظامیدانش و مهارت تنهانهآموزش نظامی را گذراندم. این تجربه، 

 ام را برای خدمت به کشور بیشتر کرد.ت و آمادگیبلکه احساس مسئولی

ام برای رفتن به جبهه الهدی، اشتیاق و انگیزهپس از شهادت شهید سید حسین علم

ام، به پادگانی در منطقه سلیمان رفتیم و در آنجا دوچندان شد. به همراه بهرام، پسرعمه

های هایمان شروع شد و اسلحههای نظامی را آغاز کردیم. از همان روز اول، آموزشآموزش

بخش بود و مرا به هدفم برانگیز و هم غنیلازم را نیز دریافت کردیم. این تجربه، هم چالش

 تر کرد.هایم بود، نزدیککه خدمت به وطن و دفاع از آرمان

های متعددی شرکت داشتم. های جنوب، در عملیاتماه حضور فعالم در جبهه ۱۱در طول 

المقدس المبین و بیتالله )ص( در عملیات فتححضرت محمد رسول ۷۱همراه با لشکر 

ام بود. همچنین، در واحد پدافند گردان یادماندنیهای بهتجربه ازجملهشرکت کردم که 

 عصر )عج( حضور داشتم. ولی ۱بلال فعالیت داشتم و در عملیات خیبر نیز با لشکر 

بانی خدمت کردم. ت کردم و در واحد دیدهدر عملیات ایذایی در منطقه شرهانی نیز شرک

 ۷۷عصر )عج( حضور داشتم. در ولی ۱های بعدی، همراه با گردان ادوات لشکر در عملیات

درصد  ۱۷جانبازی  افتخاربهدیدبانی و تعیین گرا،  فهیوظانجام، در حین ۱۴۳۴ اسفندماه

 نائل شدم.

قل شدم و در آنجا تحت درمان قرار پس از جانبازی، به بیمارستان امام خمینی تهران منت

 نیرادهای ویژه را گذراندم تا بهبودی نسبی حاصل شود. ای از بستری و مراقبتگرفتم. دوره

ا برایم ها رمدت، پزشکان و پرستاران با فداکاری و دلسوزی تلاش کردند تا بهترین مراقبت

 وجب شد تا بیشتر از پیشبرانگیز بود، اما مفراهم کنند. این تجربه اگرچه سخت و چالش

ر مسی نیدرابه ارزش زندگی و سلامت پی ببرم و قدردان محبت و توجه افرادی باشم که 

 همراه من بودند.
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ام و آینده افتادهعقبهای زندگی کردم که از بسیاری از جنبهبا این جانبازی، احساس می

، حالنیبااکرد. اما به میپیچیده و مبهم خواهد بود. گاهی حس فقدان و نگرانی بر من غل

 را حفظ کنم.  امکردم تا امید و انگیزهتلاش می

شد و اغلب به گریه شنیدم، قلبم از اندوه لبریز میرزمانم را میهرگاه خبر شهادت هم

ها به مقصدی که آرزویش را خوردم، زیرا آن، به حالشان غبطه میحالنیدرعافتادم. اما می

داشتند، رسیده بودند. این احساسات متناقض بین غم از دست دادن و احترام به شجاعت 

کردند که ادامه دادن کردند و به من یادآوری میشان، همواره در دلم تلاقی میو فداکاری

 است. ماندهیقباای است که بر دوش من راهشان، وظیفه

، شیرینی هم درواقعپیش از عملیات آخر، با دختری قول و قرار ازدواج گذاشته بودم و 

گ کردند. فامیل بودیم و جنخورده بودیم. اصالتاً خوزستانی بودند و در اندیمشک زندگی می

 تر کرده بود. وقار و چهره صبورش من را شیفته خودش کرد و بعد از یکنزدیک همبهما را 

س پ وجودنیباابیاورم و جواب مثبتش را بشنوم.  دستبهوآمد توانستم دل او را سال رفت

اش را بدون در نظر از جانبازی، از او خواستم که به دنبال سرنوشت خودش برود و زندگی

اش را گرفتن شرایط من ادامه دهد. اما او با فداکاری و وفاداری در کنارم ماند و همراهی

ام برای ادامه تحصیل دوباره های او، انگیزههای فراوان و حمایته داد. با تشویقهمچنان ادام

ای زنده شد. تصمیم گرفتم که در دانشگاه شرکت کنم و با تلاش و پشتکار، توانستم با نمره

 و نفساعتمادبهمسیر، به من  نیدراعالی در دانشگاه پذیرفته شوم. حضور و حمایت او 

اعث تواند بترین شرایط نیز میو نشان داد که عشق واقعی در سخت امیدی دوباره بخشید

 رشد و شکوفایی شود.

استفاده  باوجودهایش آغاز شد. ها و زیبایی، زندگی جدید با تمام چالشازدواجمانبعد از 

ا ب مرورزمانبهرسید. اما از ویلچر، روزهای اول زندگی مشترکمان امیدوارکننده به نظر می

واجه شدم. از ناحیه کمر به پایین احساس و دردی نداشتم، که این خود باعث مشکلاتی م

 ام نداشته باشم. شد تا توجه دقیقی به وضعیت جسمیمی

 نشست و مراقبمرا بیدار می کردم و همسرم با صبوری تمام شبها تب و لرز میبرخی شب

کننده است. این دوران ام نگرانگفت که در تب و هذیان هستم و وضعیت جسمیمیبود و 
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گذاشت. سخت علاوه بر آزمایش جسم و روح، قدرت پیوند و عشقمان را نیز به آزمون می

ای برای ادامه مسیر مشکلات، حمایت و حضور همسرم به من امید و انگیزه نیباوجودا

های زندگی، همچون تواند در مقابل سختیداد که عشق و همراهی میداد و نشان میمی

 عمل کند. مرهمی

مدتی پس از گذشت زندگی مشترک، با مشورت همسرم تصمیم گرفتیم برای ادامه زندگی 

خواست در حوزه علمیه تحصیل کنم و این تصمیمی بود که از قبل در به قم برویم. دلم می

مان را جمع کردیم و عازم ذهن داشتم. با حمایت و همراهی همسرم، تمامی وسایل ضروری

آغاز فصلی  تنهانهها. این حرکت به سمت قم، ر شرایط سخت بمبارانقم شدیم، حتی د

فراهم  ام نیزهای معنوی و علمیمان بود، بلکه فرصتی برای پیگیری علاقهجدید در زندگی

ای بود که بر مشکلات و مسیر، همواره دلگرمی و انگیزه نیدراکرد. حضور همسرم می

 تر شویم.ن نزدیکهای مسیر غلبه کنیم و به اهدافماچالش

ها بهترین حامی و مشوق من بود. در مدرسه علمیه امام صادق همسرم در تمام این سال

درس خواندم. اما امکانات  یخوببهنام کردم و در ابتدا مشکلی نبود و دو سه ماهی ثبت

کردیم، که باعث شد دچار زخم های معمولی استفاده میپزشکی محدود بود و از تشک

ها رس، از دحالنیبااو مجبور شدم سه ماه بستری شوم تا زخمم بهبود پیدا کند.  بستر شوم

 عقب ماندم و وقتی بهتر شدم، ترم گذشته بود و مجبور شدم دوباره سال اول را شروع کنم.

دوستانم از دانشگاه و شرایط آن برایم تعریف کردند و احساس کردم که شرایط دانشگاه 

های همسرم، در دانشگاه تر است. پس از دو سال شرکت در کنکور و با تشویقراحت

خواندم، تهران قبول شدم. در طول چهار سالی که در دانشگاه درس می معلمتیترب

واحد بود، اما من  ۱۳۳لیسانس شامل العه کردم. برنامه نیازهای حوزه علمیه را نیز مطپیش

در پایان تحصیلاتم، مدرک لیسانس در رشته دبیری الهیات را  واحد گذراندیم و ۱91

 دریافت کردم. 

ام ام را ادامه دهم، اما درس خواندن با شرایط جسمانیآرزو داشتم که تحصیلات حوزوی

ر مشکلات غلبه کرده و اولین قدم را محکم و مسائل، توانستم ب نیباوجوداآسان نبود. 

شهید معلم در مدرسه ایثارگران  عنوانبه ۱۴۱۷سال  مهرماهآمیز بردارم و در موفقیت
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مشغول به تدریس شدم. تدریس برای جانبازان ویژگی خاص خود را داشت؛  الدینزین

 ها مانند من با مشکلات حرکتی روبرو بودند.برخی از آن

بهره بماند. بنابراین با مدیر مدرسه ها بیآموزی از درس و کلاسیچ دانشخواستم هنمی

آموزان رفتم. بعدها دانشهایشان میهماهنگ کردم و برای آموزش خصوصی به خانه

یا شناسی و جغرافها اضافه شدند و پس از مدتی، تدریس جامعهراهنمایی نیز به تعداد کلاس

 .های من افزوده شدنیز به مسئولیت

ه آن علاقه زیادی داشتم، شرکت کرده و دو سه سال بعد، در کنکور رشته علوم قرآنی که ب

ها شنبه و جمعهزمان با تدریسم، پنجدر دانشگاه آزاد تهران قبول شدم. حدود ده سال هم

ها و مشکلات را پذیرفتم تا بتوانم این رشته رفتم. تمام سختیبا ماشین خودم به تهران می

 م.را بخوان

 ارشد یکارشناساین رفت و آمدها، ناخواسته مرا به سمت ورزش هدایت کرد. در دانشگاه، 

بدنی داشتیم؛ یکی تئوری و دیگری عملی. تا آن زمان، واحد تئوری را بدون دو واحد تربیت

ام گفت که برای امتحان عملی باید فردا بدنیمشکلی گذرانده بودم. یک روز استاد تربیت

های ها به گروهام به آنجا رفتم. هرکدام از بچهچرخهتبال بیاییم. با موتور سهبه میدان فو

فوتبال، والیبال و بسکتبال تقسیم شدند و رفتند. من تنها مانده بودم، چون با شرایط پاهایم 

 توانستم ورزش عملی انجام دهم.نمی

ام را نداد و خیلی او نمره ام را بدهد. امااول قصد داشتم از استاد بخواهم که به شکلی نمره

جدی گفت که باید امتحان عملی را بدهم. پیشنهاد کرد که به سالن ورزشی شهید حیدریان 

بروم و بسکتبال با ویلچر را انجام دهم. این کار را کردم و به طرز جالبی به این ورزش 

 مند شدم و برای همیشه در آنجا ماندگار شدم.علاقه

آموخته رشته دبیری الهیات در مقطع کارشناسی از دانش عنوانبهپس از جنگ، توانستم 

التحصیل شوم. همچنین موفق شدم مدرک کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه قم فارغ

های قم و تهران کسب کنم و دکترای افتخاری خود را در رشته قرآن و حدیث از دانشگاه

م ارومیه دریافت کنم. در کنار تحصیلات در رشته فرهنگ و ارتباطات را از دانشگاه باقرالعلو
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آموخته حوزه جانبازان تا دانش عنوانبهام را نیز ادامه دادم و دانشگاهی، تحصیلات حوزوی

مقطع سطح و تدریس در رشته الهیات در مقاطع دبیرستان و راهنمایی فعالیت خود را 

 گسترش دادم.

 ل جانبازان و معلولین ادامه دادم تا اینکههای شنا و بسکتباام را در رشتههای ورزشیفعالیت

موفق به کسب نه مقام قهرمانی کشوری و استانی در دوره بسکتبال با ویلچر در لیگ برتر 

و دو مقام قهرمانی کشوری در دوره شنا شدم. همچنین کارت مربیگری رشته بسکتبال با 

گری تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان را بر مدتی بعد، مربی آوردم و دستبهویلچر را نیز 

 عهده گرفتم و مسئول کمیته بسکتبال با ویلچر جانبازان قم شدم.

 درصد استان قم را ۱۷ها، مسئولیت برگزاری یادواره شهدا و جانبازان در کنار این فعالیت

ستان قم شرکت کردم و خاطرات جنگ و جهاد در ا ها ونیز پذیرفتم. همچنین در یادواره

 حضور فعال داشتم.نیز  عابدی در درس تفسیر و درس خارج استاد احمد

در سفری که به مکه و کربلا داشتم، این حقیقت بر من آشکار شد که هیچ محدودیت و 

توان تواند ما را از مسیر بندگی و عبادت بازدارد. آموختم که با امید و تلاش میمشکلی نمی

 و . در کنار همسرافتیدستهای زیادی ها و پیشرفتدامه داد و به موفقیتبه مسیر خود ا

ها و ها را یکی پس از دیگری تجربه کنم. برای این نعمتتنها پسرم، توانستم این موفقیت

و توکل به خدا  مانیباادستاوردها، از خداوند منان شاکر و قدردان هستم. هر قدمی که 

انجامد و همین امر مرا در ادامه راه دلگرم و ه به بهترین نتایج میشود، همواربرداشته می

  کند.امیدوار می
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